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تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

معرفت‏دان  نواندیش
گفتارهایی به مناسبت هشتادمین سالروز تولد عبدالکریم سروش در بررسی  جهان فکری او

فــرهنـــگ
CULTURE

استقلال و شجاعت اخلاقی 
تحسین‏برانگیز

در قرآن خداوند مقام مؤمنان و کسانی را که علم و دانش 
یافته‏اند، به درجات بالاتر ارتقاء می‏دهد. خوشبختانه دکتر 
سروش در هر دو زمینه به درجات بلندی دست یافته‏اند. 
ارتباط بنده با جناب دکتر ســروش به دوران دانشجویی 
حدود 60 ســال پیش، بازمی‏گردد. در ســال‏های میانه 
دهه 40 تصمیم گرفته بودیم تا ارتباط میان انجمن‏های 
اســامی دانشــکده‏ها و دانشــگاه‏های مختلف برقرار و 
به انتقال تجربه بپردازیم. جلســاتی که تقریباً به‏صورت 
نیمه‏مخفی برگزار می‏شــد. دکتر ســروش از دانشــکده 
داروســازی و باقر لواسانی از دانشــکده پزشکی، در این 
جلســات شــرکت می‏کردند. حدادعادل نیز از دانشگاه 
شیراز می‏آمد. میرحسین موسوی، بنده و حسن آلاد‏پوش 
از دانشکده معماری بودیم. هماهنگی کلی وجود داشت. 
کار سیاسی به آن معنا انجام نمی‏دادیم، اما می‏خواستیم 
ارتباطمــان برقرار بماند. به خاطر دارم کــه در یکی از آن 
جلسات، مجید شریف‏واقفی از دکتر سروش درخواست 
کرد که کلاس قرآن برای دانشگاه آن‏ها برگزار کند و آقای 
ســروش هم این درخواســت را پذیرفــت. ازهمان‌زمان، 
سروش روی مسائل قرآنی کار می‏کرد. حتی خارج از آن 
جلسات انجمن‏های اسلامی، نشست‏هایی با حلقه‏هایی 
10 تا 20 نفــره برگزار می‏کردیم. در این جلســات آقای 
ســروش بحث‏های قرآنی را مطرح می‏کردند. شگفت‏آور 
بود که در آن زمان، ایشان مسائل علمی قرآن را با جدیت 
فراوان پیگیری می‏کرد.  توجه‏ها به ســوره‏های کوچک، 
به‏ویژه به مباحث مربوط به نجوم و آفرینش، از همان زمان 
در کارهای مطالعاتی ایشــان شاخص بود. با پایان دوران 
دانشجویی ما، به میدان ‌آمدن دکتر شریعتی در اواخر دهه 
40 و تأسیس حسینیه ارشاد، فضا به‌کلی تغییر کرد. دکتر 

سروش نیز برای ادامه‌تحصیل به انگلستان رفتند.
با شــروع ماجراهای ســیاهکل و مبارزات مســلحانه 
چریکی شهری، فعالیت‏های دیگر نیز تحت‏الشعاع قرار 
گرفتند. سال ۵۲  به میرحسین موسوی، حسن آلاد‏پوش 
و من، به‏دلیل ارتباطاتمان که بیشــتر از طریق شریعتی 
بود، حساس شدند. تصور می‏کردند که ما مثلًا یک گروه 
وابسته به مجاهدین هستیم. به‌هرحال ارتباطاتمان قطع 
شــد و ما به زندان افتادیم. بعد از آزادی ما، شــریعتی هم 
آزاد شد، سپس به انگلستان رفت و فضای دیگری شکل 
گرفــت. از آن جمعی که آن زمان عرض کردم نمایندگان 
انجمن‏های اســامی بودند، جالب اســت که هرکدام به 
سرنوشتی دچار شدند. مجید شریف‏واقفی، کشته شد. 
حســن آلاد‏پوش نیز که بــه مجاهدین پیوســته بود، در 
درگیری‏ها کشــته شد و آقای لواسانی نیز در آتش‏سوزی 
حزب جمهوری اســامی زیر آوار کشته شد. آقای دکتر 
ســروش و بنده نیــز هر یک، تبعیدی سیاســی خارج از 
کشور شدیم. پس از انقلاب، عرصه برای حضور آقای دکتر 
سروش باز شد. اطلاعات وسیع ایشان در ادبیات، عرفان، 
اســام و قرآن، همچنین آشنایی‏شــان با فیلسوفان در 
انگلستان، باعث شد که بعد از انقلاب شاهد مصاحبه‏ها، 
مناظره‏های تلویزیونی و حضور گسترده ایشان باشیم. اما 
دولت مســتعجل بود و با تندترشدن فضا دکتر سروش به 
اجبار جلای‌وطن کردند. حالا حدود 60 سال از آن دوران 
گذشته است. سرنوشت به‏گونه‏ای رقم خورده که فاصله 
جغرافیایی میان ما وجود دارد، اما گاه‏وبیگاه توفیق دیدار 
حاصل می‏شود. با وجود اشتراکات فراوانی که دست‏کم 
در 90 درصد مسائل اسلامی و قرآنی میان ما وجود دارد، 
در برخی مســائل اعتقادی، دینی، به‏ویژه قرآنی، تفاوت 
دیــدگاه داریم. بااین‌همه اســتقلال فکری و شــجاعت 
اخلاقی ایشان را که مطابق آموزه‏های قرآن است، تحسین 
می‏کنم. خداوند در آیات قرآن به روشــنی نشان داده که 
آزادی اندیشــه، پرسشگری و پرهیز از تعصب چقدر مهم 
است. خداوند حتی زیر سؤال‌ بردن عالی‏ترین مسائل را تا 
آنجا که از سر صداقت و طلب حقیقت باشد، نه‏تنها مذموم 
نمی‏داند، بلکه می‏ستاید. دکتر سروش از نوعی آزادگی و 
استقلال فکری برخوردارند و آنچه را به ذهن‏شان می‏رسد، 
بی‏پرده بیان می‏کنند. این نظریات گرچه باب میل و طبع 
عده‏ای نیست، اما می‏تواند آن سکوت قبرستانیِ حاکم بر 
اندیشه دینی و مذهبی ما را در جامعه بشکند و به حرکت 
درآورد. این روند برای جامعه ما بســیار مفید است؛ اینکه 
کسانی بتوانند حتی مسائلی را که سال‏ها قطعی و مسلم 
تلقی شــده‏اند، به پرسش بکشند. طبیعی است این امر 
گاه با احساســات، علایق و باورهای افــراد تعارض پیدا 
کند و باعث رنجش‏ شود، اما این وضعیت درمجموع برای 
جامعه ما سودمند اســت؛ چراکه مردم را به تفکر بیشتر 
وادار می‏کند و نوعی پویایی و حرکت ایجاد می‏شود. دکتر 
سروش پیوسته در حال پالایش دیدگاه‏های خود هستند، 
دائماً در افکار پیشین‏شــان بازنگری می‏کنند و مســائل 
تازه‏ای را مطرح می‏سازند. این تلاش‏ها مفید و ثمربخش 
است. خداوند توفیق، ســامت و طول عمر بیشتری به 

ایشان عنایت فرماید.

نویسنده، پژوهشگر قرآنی
عبدالعلی بازرگان

مســعود شاه‌حســینی، خبرنگار گروه فرهنگ: در ســده اخیر کــم نبوده‏اند متفکران و اندیشــمندان علوم انســانی و 
روشنفکران حوزه دین که آثار، دیدگاه‏ها و نظریه‏های آنها چراغ راه دیگران بوده است. عبدالکریم سروش یکی از همین 
متفکرانی اســت که از چهار دهه پیش تا حالا که در آستانه ۸۰ ســالگی قرار دارد، نام‏اش با کوشش‏های فکری، نوسازی 
معرفت دینی و گفت‏وگو میان سنت و مدرنیته و البته تحمل ناملایمت‏های بسیار گره خورده است. سروش که تحصیلات 
دانشگاهی خود را در حوزه داروسازی آغاز کرد، در ادامه مسیر فکری‏اش به فلسفه علم، الهیات، عرفان و کلام جدید روی 
آورد و به یکی از مهم‏ترین روشنفکران کشور بدل شد. تئوری قبض و بسط تئوریک شریعت را می‏توان نقطه‌عطف کارنامه 
فکری او دانســت؛ نظریه‏ای که قرائت‏های ثابت و غیرتاریخی از دین را به چالش کشید و تحول‏پذیری معرفت دینی را 
امری ناممکن تلقی نکرد. ســروش با این صورت‏بندی راه را برای گفت‏وگوی دین با علوم انسانی و دستاوردهای مدرن 
گشود. در کنار بحث‏های معرفت‏شناختی، سروش در مقام یک کنشگر همواره بر اخلاق، تجربه دینی و معنویت تأکید 
کرده و به قرائت‏های ایستا از سنت، به‏ویژه بی‏توجهی به میراث آن، نقدهای جدی وارد کرده است. در آثار متأخرترش 
به مولوی، عرفان اســامی و مسئله رنج، ایمان و آزادی انسان توجه بیشتری نشان داد و زبان‌اش نیز از چارچوب‏های 
صرفاً آکادمیک فاصله گرفته و رنگی وجودی‏تر یافته اســت. سروش در این سال‏ها کم هزینه‏های سیاسی و اجتماعی 
دگراندیشــی و استقلال فکری شــجاعت اخلاقی خود را نپرداخته اســت. او که سال‏هاســت دور از وطن به‌سر می‏برد، 
همچنان به تدریس، پژوهش، نوشتن و سخن‌گفتن ادامه می‏دهد؛ متکفری که حتی منتقدان‏اش هم اذعان دارند که او 
یکی از معماران اصلی گفت‏وگوی دین، عقلانیت و آزادی در ایران معاصر است. به‌مناسبت هشتادمین زادروز او، نشستی 
به‌همت موسسه دیدگاه نو نشستی آنلاین با عنوان »در ستایش یک سلوک فکری- معنوی« برگزار شد. در این نشست 
که عبدالکریم ســروش نیز حضور داشــت و در پایان چنددقیقه‏ای صحبت کرد، مصطفی ملکیان، عبدالعلی بازرگان، 
سعید حجاریان، علی میرسپاسی، نوید بازرگان، حسین کمالی، سروش دباغ امیرمازیار، جواد حیدری و حسین کاجی 
سخنرانی کردند و پیام محمد مجتهدشبستری و سعید حجاریان، قرائت شد. در ادامه، گزیده‏ای را از سخنان حاضران 

به‏صورت گفتار‏های مجزا می‏خوانید.

جامعه فکری ایران در دهه‏های اخیر از نوعی جریان مخرب، متکبر و گاه خودشیفته آسیب‌دیده و می‏توان 
آن را »جامعه فکری زخمی« یا به‌تعبیر انگلیســی Wounded Intellectual Society نامید. این مفهوم برای 
توصیف وضعیت تاریخی و روانی روشنفکری ایران، پس از شکست‏ها و سرخوردگی‏های سیاسی و فکری، به 
 Intellectual کار می‏رود. در برابر این وضعیت، با ایده‏ای مواجه‏ایم که می‏توان آن را »مهمان‏نوازی فکری« یا
Hospitality نامیــد؛ ایــده‏ای که دســت‏کم من الهام آن را از لویی ماســینیون، اسلام‏شــناس فرانســوی، 
گرفته‏ام. به‏نحوی، این دو مفهوم مکمل یکدیگرند. مفهوم مهمان‏نوازی فکری نزد ماسینیون بر گشودگی به 
»دیگری«، شنیدن روایت‏های متفاوت و پذیرش امکان دگرگونی در گفت‏وگوهای میان‏فرهنگی، به‏ویژه در 
سنت‏های دینی تأکید می‏کند. درمقابل مفهوم جامعه فکری زخمی بیشتر ناظر به انسدادها، ضعف‏های 
تاریخی و بی‏اعتمادی‏های ســاختاری درون یک سنت‌فکری اســت. پیوند این دو ایده به‌نظر من، در پروژه 
فکری عبدالکریم سروش اهمیت ویژه‏ای دارد. دکتر سروش ازیک‏سو، رنج‏های تاریخی روشنفکری ایرانی و 
زخم‏هایی را که ناشی از شکست آرمان‏های مدرن بوده‏اند به‌رسمیت می‏شناسد و ازسوی‌دیگر، با الهام از ایده 
مهمان‏نوازی فکری، می‏کوشد افقی اخلاقی و گفت‏وگومحور برای عبور از این زخم‏ها و بازسازی امید ترسیم 
کند. این رویکرد تلفیقی، امکان نگاهی انتقادی و درعین‌حال سازنده به سنت و مدرنیته را در زمینه فکری 
ایران فراهم می‏آورد. انعکاس این جراحات و زخم‏ها را می‏توان در برخی از نامه‏های تند دکتر سروش مشاهده 
کرد؛ نامه‏هایی که یادآور وسعت درد و رنج جامعه فکری زخمی‏اند. بااین‌حال برداشت من از جایگاه سروش و 
تحولات فکری او در چهار دهه گذشته این است که او در میان جریانی نسبتاً کوچک اما مهم از متفکران ایرانی 
قرار دارد؛ جریانی که می‏توان آن را »حاملان روایت امید« نامید. برای فهم افق فکری سروش، به‏ویژه در نسبت 

در این دقایق اندک خــوش دارم که بدون هیچ‌گونه مجامله و 
مداهنه آنچه را که واقعاً و از صمیم قلب به آن عقیده دارم بدون 
کم‌وکاست درباره شخصیت و منش علمی و روشنفکرانه جناب 
آقای دکتر سروش بیان کنم. بدون شک و مسلماً دکتر سروش 
مؤثرترین روشــنفکر ایرانی بعد از انقلاب ســال ۱۳۵۷ است. 
من با دقت تعبیر مؤثرترین روشــنفکر ایرانی را به‌کار بردم، نه 
روشــنفکر مســلمان ایرانی؛ چراکه دکتر عبدالکریم سروش 
در ســال‏های پس از انقــاب ـ چه میان روشــنفکران دینی، 
چه روشــنفکران غیردینی ـ بیشــترین نفوذ و تأثیر را داشــته 

اســت. جهات این تأثیر فارغ از ویژگی‏های شــخصی ایشان 
مثل؛ تیزهوشــی، قوت حافظه، قدرت بیــان، کثرت مطالعه 
و همین‏طور بافت ظهور ایشــان اســت. سلســله‌ویژگی‏هایی 
در دکتر ســروش وجود داشــت، در دیگران دیده نمی‏شــد و 
همین قوت تأثیر ایشــان را بیشــتر می‏کرد. دکتر عبدالکریم 
سروش از نظر تاریخی، نخستین روشنفکر دینی کشور است 
که مخالفــان او اعــم‏از روحانی و غیرروحانی نمی‏توانســتند 
او را بــه ضعیف‌بــودن معلومات دینی و مذهبــی متهم کنند. 
دکتر ســروش با همان اولین ســخنرانی‏ها و نوشته‏هایشــان 
نشــان دادند که لااقل در چهار باب؛ قرآن و  احادیث، فلسفه 
به‏اصطلاح اســامی و عرفــان به‌اصطلاح اســامی ید طولا 
دارند و میان حوزویان نیز کمتر کســی قابل قیاس با ایشــان 
بود. بنابراین روحانی‏ها نمی‏توانســتند ایشــان را به ضعف در 
معلومات اســامی متهم و با شــعار »عالم را بــا جاهل بحثی 
نیســت« از میدان حذف کنند. ویژگی دومی که دکتر سروش 
داشــتند این بود که جوانان، به‏ویژه طلاب علوم اســامی یا 
جوانــان علاقمند به خود دین و مذهب اســام را متوجه یک 
نکته کردند و آن اینکه، چنین نیســت که معلومات اسلامی را 
فقط باید از دهلیز روحانیت کســب کرد. یعنی چنین نیست 
که اگر کسی بخواهد متخصص در علوم اسلامی شود، حتماً 
باید حضور فیزیکی در مجالس، محافل، مدرسه‏ها و مجالس 

روحانی داشته باشــد. یعنی ممکن است فرد حضور فیزیکی 
هم نداشــته باشــد و با‌این‌همه بتواند تســلطی بــر معلومات 
اســامی کســب کند. این نکته کم‏اهمیتی نیســت. پیش از 
دکتر ســروش، هر جوانی گمان می‏کرد که اگر بخواهد علوم 
اســامی تحصیل کند، راهی جز این ندارد که وارد حوزه‏های 
علمیه شــود. تسلط دکتر ســروش نشــان داد که این راه، راه 
منحصر‏به‏فــردی نیســت و می‏توان بدون حضــور فیزیکی در 
حوزه‏هــای علمیه هم دانــش کافی و وافی از علوم اســامی 
به‌دســت آورد. نکته ســوم این اســت که دکتر سروش، علاوه 
بر مطرح‌کــردن نقد معرفتیِ بســیاری از آموزه‏هــای رایج در 
حوزه‏های علمی که پیش ایشــان در سال‏های قبل از انقلاب 
گاه‏وبیگاه صورت می‏گرفت، نقد اخلاقــیِ حوزه را هم به‏جدّ 
پــی گرفتند. نقد اخلاقی حوزه به این معناســت که مســئله 
فقط درباره آموزش‏ها نیســت، بلکه بر ســر پرورشــی اســت 
کــه در حوزه‏هــا صورت می‏گیــرد. اینکه طلاب به شــیوه‏ای 
خاص پرورش داده می‏شــوند، خود به‏طور مستقل محل نقد 
اخلاقی دکتر ســروش قرار گرفــت. چراکه واقعاً ایــن دو، دو 
مقوله متفاوت‏اند. آمــوزش در حوزه‏های علمیه، مجموعه‏ای 
از عیــوب و نواقــص دارد و پــرورش در حوزه‏هــای علمی نیز 
مجموعــه‏ای دیگر از عیوب و نواقص. ایــن عیوب و نواقص را 
می‏توان از این واقعیت آغاز کرد که معیشت روحانیان متوقف 

با دغدغه‏های اخلاقی و معنوی او، می‏توان از همان چارچوب مفهومی 
ماسینیون، یعنی ایده مهمان‏نوازی فکری، بهره گرفت؛ چارچوبی که 
ســروش تا حد زیادی در بافتار ایران به شــکل‏گیری و تقویت آن یاری 
رسانده است. در اندیشه ماسینیون، مهمان‏نوازی فکری بر سه اصل 
استوار است؛ نخست، پذیرش »دیگری« به‏مثابه سوژه‏ای زنده و دارای 
حق شنیده‏شدن، دوم، تلاش برای تعلیق پیش‏داوری‏های فرهنگی و 
الهیاتی و مواجهه با سنت دیگری از درون آن و سوم، آمادگی فرد برای 
 ـبه‏ویژه در مطالعات  تغییر و تحول درنتیجه ایــن مواجهه. این رویکرد 
 ـدر نقطه مقابل نگرش‏های استعماری و شرق‏شناسانه قرار  میان‏دینی 
می‏گیرد که »دیگــری« را صرفاً ابژه‏ای منفعل برای مطالعه و قضاوت 
می‏دانند. پیوند این مفهوم با اندیشه عبدالکریم سروش از چند جهت 
اهمیت دارد که دفاع از علوم انسانی و بازخوانی اندیشه و شخصیت امام 
محمد غزالی دو محور اصلی آن است. در این دو محور می‏توان گونه‏ای 
از مهمان‏نوازی فکری را در اندیشه و عمل دکتر سروش مشاهده کرد. 
دکتر ســروش در مواجهه با سنت اسلامی، به حذف، انکار و تقدیس 
بی‏چون‏وچــرا گرایش ندارد، بلکه با گشــودگی و نقدی همدلانه وارد 
گفت‏وگو می‏شــود. همین رویکرد را نسبت به دستاوردهای مدرنیته و 
علوم انسانی هم اتخاذ می‏کند؛ آن‏ها را نه تهدیدی برای ایمان، بلکه 
فرصتی برای تعمیق اخلاق و معنویت می‏داند. برخلاف بســیاری از 
قرائت‏های تقابلی میان سنت و مدرنیته، سروش همچون ماسینیون بر 
»همدلی انتقادی« تکیه دارد. او می‏کوشد هر دو سوی این گفتمان را 
بشنود و ظرفیت‏های اخلاقی و معنوی هر یک را در خدمت بازاندیشی 
دینی و نیز جامعه به کار گیرد. ازاین‌منظر مفهوم مهمان‏نوازی فکری 
ماســینیون چارچوبی نظری فراهم می‏آورد که جایگاه ســروش را در 
فضای فکری ایران معاصر روشن می‏کند و نشان می‏دهد که اندیشه او 
را باید در سنتی گسترده‏تر از آنچه صرفاً به »گفت‏وگوی میان‏فرهنگی« 

یا »گفت‏وگوی میان‏دینی« مشــهور اســت، فهمید. در این رابطه، دو 
نکته در تفکر سروش که به‏نوعی نقطه تلاقی این مباحث‏اند، اهمیت 
دارد؛ ازیک‏سو، تلاش سروش برای احیای علوم اسلامی و فلسفی در 
ایران پس از انقلاب، آن‌هم در ســال‏هایی که این علوم با خطر حذف 
کامل مواجه بودند و ازسوی‌دیگر، پروژه نواندیشی دینی که با رجوع به 
منابع کلاسیک اسلامی، در پی پاسخ‏هایی تازه به بحران‏های مدرنیته 
بود. به‌نظر من، بخش مهمی از روشــنفکران یا نواندیشان دینی، این 
وجه از کار دکتر ســروش را تا حد زیادی به ســکوت برگــزار کرده‏اند. 
دراین‌میان قرائت سروش از اندیشه امام محمد غزالی، نقشی دوگانه 
و بســیار مهم ایفا می‏کند. غزالی ازیک‏سو، برای سروش الهام‏بخش 
نقد فقه‏گرایی و برجسته‏سازی اخلاق است. ازسوی‌دیگر، اندیشه این 
متفکر برای ســروش نمونه‏ای تاریخی از مواجهه سنت با چالش‏های 
فلسفی زمانه خویش به‌شمار می‏رود. در اینجا تنها به‏اختصار به دو نکته 
اشاره می‏کنم. نخست آنکه، دفاع سروش از علوم انسانی و اجتماعی 
 ـارتباط مستقیمی   ـبه‏ویژه در دو دهه نخســت پس از انقلاب  در ایران 
با تفســیر او از غزالی دارد؛ تفســیری که در نوشــته‏ای مفصل به آن 
پرداخته‏ام. دراین‌زمینه حتی مناظره مشــهور ســروش و رضا داوری، 
همچنین اثر مهم »قبض و بسط تئوریک شــریعت« را نه‌صرفاً از زاویه 
دفاع از دموکراسی یا تمام‏خواهی فکری، بلکه به‏مثابه مقاومتی در برابر 
امواج ضدروشنگری و خصومت سازمان‏یافته با علوم انسانی می‏دانم؛ 
امواجی که در یکی، دو دهه نخست پس از انقلاب، به‏شکلی خطرناک 
جامعــه ایران را فرا گرفته بود. در آن مقاله به‏تفصیل نشــان داده‏ام که 
چگونه برخی افراد مثل فردید، به جدال با سروش برخاستند و حتی 
نامه معروفی هم به آقای ]امام[ خمینی نوشــت. به‌باور من، شناخت 
روایت سروش از اندیشه امام محمد غزالی، کلیدی اساسی برای درک 
پیچیدگی‏های فکری ســروش و دســتیابی به نگاهی ژرف‏تر نسبت 

 متفکر حامل روایت امید 

هیچ نخواهم
جز آنکه دیر بپایی

نویسنده و استاد مطالعات خاورمیانه دانشگاه نیویورک
علی میرسپاسی

فیلسوف و پژوهشگر فلسفه
مصطفی ملکیان

یادنامه 
اندیشمند


